
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

دوستان گرامي ، 
اينك، بر طبق آيين 
نيايش كليسائي در 
دوره رسولان قرار 

گرفته ايم كه از 
يكشنبه پنطيكاست 
يعني روز نزول      

روح القدس بر 
شاگردان آغاز شده و 

تا هفـت هفـته ادامـه  
دارد. محور اصلي اين دوره نيايش كليسائي نشان 

دادن عمل روح القدس در زندگي ايمانداران مسيحي 
مي باشد. بهترين مرجع جهت مطلع بودن نسبت به 

اين موضوع كتاب اعمال رسولان است كه اثر 
قديس لوقا نويسنده انجيل مي باشد. لوقا در كتاب 
مذكور نقش روح القدس در شكل گرفتن كليسا و 

آغاز مأموريت بشارتي اش را بيان مي كند ، ايشان 
مخصوصاً به اهميت دعا و نيايش كه براي پيشبرد 
رسالت كليسا بسيار ضروري مي باشد اشاره        
مي نمايد. ما مي دانيم كه بزرگترين عطيه اي كه 

عيسي مسيح پس از رستاخيز و صعودش به آسمان 
به شاگردان او بخشيد روح القدس بود تا اينكه تا 

آخر الزمان با كليسايش بماند و آنرا به كمال حقيقت 
كه در شخص وي تجلي يافت هدايت كند. 

       47- 44 آيه 2در كتاب كارهاي رسولان باب 
مي خوانيم: «تمام ايمانداران باهم متحد و در همه 

چيز شريك بودند. مال و دارائي خود را مي فروختند 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و نسبت به احتياج هر كس بين خود تقسيم         
مي كردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع 

مي شدند و در خانه هاي خود نان را پاره مي كردند و 
با دلخوش و صميميت با هم غذا مي خوردند. خدا را 

حمد مي كردند و مورد احترام همه مردم بودند و 
خداوند هر روز كساني را كه نجات ميافتند به جمع 
ايشان مي افزود». اين آيات ما را با روش زندگي 

ايمانداران اوليه يعني كليسا آشنا مي كنند. اگر خوب 
دقت كنيم ميبينيم كه دعا و نيايش در جايگاه اول 
زندگي روزمره ايشان قرار دارد. «آنان هر روز در 
معبد بودند» يعني با هم دعا مي خواندند ، «در     

خانه هاي خود نان را پاره مي كردند» يعني مراسم 
شام آخر (قرباني مقدس) را برگذار مي كردند. «خدا 
را حمد مي كردند» يعني دعاي شكر و سپاسگزاري 

را براي فيض ايمان به مسيح به جا مي آوردند. 
پايبند بودن مسيحيان اوليه به دعا و نيايش نشانه 

بارزي از حضور روح القدس در آنها مي باشد. از راه 
دعا است كه پدران ما در ايمان دست به تجربياتي 
بسيار عميق و روحاني را زدند و توانستند رنجها و 

آزارها و شكنجه ها را براي شهادت دادن به مسيح 
پسر خدا و نجات دهنده عالم تحمل كنند. آنها نيرو و 

قدرتي را كه دعا به ايمانداران مي بخشد آزمايش 
كردند و نسبت به كشف راز خدا كه محبت است 

فيض فراواني را دريافت نمودند.  
پولس رسول به ما يادآوري مي كند كه دعاي شخص 

مسيحي ثمره حضور روح القدس در قلب وي        
مي باشد ، ايشان مي فرمايد: بدون روح القدس ما 
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 روح القدس تعليم دهنده نيايش



نمي دانيم چگونه دعا بخوانيم ، اوست كه در قلب ما 
«اي پدر ، اي ابا» فرياد مي زند (رساله به روميان 

). 15 آيه 8باب 
اين آيه جوهر و انگيزه دعاي مسيحي را به ما نمايان 

مي سازد ، به ما مي فهماند كه تجربه دعا فقط از 
درون بايد كسب كرد يعني از همكاري ما با         

روح القدس كه از روز تعميدمان مهمان عزيز و 
هميشگي ما گرديد تا ما را در طول زندگي زميني مان 

به سوي پدر آسماني هدايت و رهبري كند. 
دوستان گرامي: شما را دعوت مي كنم تا اينكه از 

اين مقطع زماني كه ما را به ياد نزول روح القدس و 
فعاليت او در كليساي مقدس ميندازد استفاده كرده 
تا جايگاه دعا و نيايش در زندگي انفرادي و دسته 

جمعي مان را مورد تأمل و تفحص قرار دهيم. احتمالاً 
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اغلب اوقات دعايمان 
جنبه سطحي و احساساتي دارد و بهمين دليل است 

با گذشت زمان دست از آن مي كشيم و ديگر آنرا 
برگزار نمي كنيم ، اما آيا سعي مي كنيم تا علت 
چنين دعائي خسته كننده را جويا باشيم و آنرا 

تشخيص دهيم؟ براي انجام چنين كاري مهم نياز به 
راهنمائي روح القدس داريم ، اوست كه به ما        

مي گويد: دعاي مسيحي تا اينكه منشاء فيض و 
پيشرفت در زندگي روحاني باشد بايد از قلبي 

سرشار از عشق و محبت به خداي زنده نشأت 
بگيرد. چگونه مي توانيم عميقاً و از تهَ دل دعا 

بخوانيم اگر به خداي زنده و حاضر در زندگي ما 
ايمان راسخ و ريشه دار نداشته باشيم؟ روح القدس 

به ما مي آموزد: دعا خواندن به معني برقرار نمودن 
يك ارتباط زنده و پر بار با خداي حي مي باشد. 

دعائيكه ملال آميز و خشك باشد فاقد اين صفات 
است. در روابط انساني محبت و دوستي زماني 

محكم و شادي آور است كه جنبه تظاهر و خودنمائي 
نداشته بلكه صادقانه و مخلصانه باشد. روح القدس 

به ما تعليم مي دهد كه دعاي ما مسيحيان بايد 
مسيح وار باشد يعني از دعاي مسيح سرمشق بگيرد. 

ما مي دانيم مهمترين ويژگي دعاي مسيح اطمينان 
كامل او به خداي پدر و عمل كردن بر طبق خواسته 

او بود. دعائيكه همراه با شك و ترديد باشد نه 
سرچشمه اش روح القدس بوده و نه سرمشقش 

مسيح است. دعاي مسيحي مژده حضور خداي 
حقيقي را در اعماق زندگي مان نويد مي دهد ، 

بنابراين زماني مي توانيم از اين حضور اسرار آميز 
آگاه و شاد باشيم كه براي زندگي دروني ارزش قائل 

بوده و جهت پرورش آن تلاش كنيم. همه با هم از 
روح القدس فروتنانه بخواهيم تا ما را از اين گنج 

بسيار ارزشمند و ذي قيمت كه در قلب ما نهفته است 
مطلع سازد. عيسي فرمودند: «پادشاهي آسمان 
همچنين مانند بازرگاني است كه در جستجوي 

مرواريدهاي زيبا بود وقتي كه مرواريد بسيار 
گرانبهائي پيدا كرد رفته تمام دارايي خود را فروخت 

). 46 و 45 آيه 13و آنرا خريد». (انجيل متي باب 
مرواريديكه عيسي درباره آن سخن گفته همان 

حضور وي در قلب ما مي باشد ، سعي كنيم آنرا هرگز 
از دست ندهيم. 

«خداوندا لبهايم را بگشا تا زبانم ترا جلال دهد.» 
)    15 آيه 51(مزمور 

 
 

شما  ر  زا دمتگ خ
رمو  زي گ + رم

شوري  ساي آ عظم كلي سقف ا ن –    ا را ه ت وليك  ت ي كا دان  كل
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بستگي داره كه توي دست چه كسي باشه 

 
سي يك عصا توي دست من مي تونه براي يك پياده روي و يا فوقش براي كوهنوردي : عصاي مو

كمك كنه ، ولي عصاي توي دست موسي درياي بزرگي را شكاف داده و مردم را 

 نجات مي ده ؛ بستگي داره كه توي دست چه كسي باشه

 

ود دا ن  رو كما تيرو كمانِ توي دست من يك بازي كودكانه است كه شايد گاهي وقتها موجب : تي

انتقام شخصي مي شود، ولي تيروكمانِ توي دست داود اسلحه قدرتمندي است 

كه بزرگترين دشمن قوم را از بين مي برد ؛ بستگي داره توي دست چه كسي 

  باشه

 

ن ا تيكه ن سه  دو ماهي و سه تيكه نان يك شام براي من و خانواده ام است ولي دو : دو ماهي و 

ماهي و سه تيكه نان توي دستهاي عيسي مسيح هزاران را سير        

 چه كسي باشه كه توي دست مي كند؛ بستگي داره

 

خ اگر ميخي توي دست من فرو برِهِ چرك مي كنه و بايد پانسمان شود ولي ميخهاي توي دست : مي

 چه كسي باشه بشريت مي شود ؛ بستگي داره كه توي دست خداوند باعث نجات

 

دگي زندگيِ من تو دستهاي خودم تبديل به نگراني ، ترس ، يأس و شكست مي شود ، اما : زن

زندگيم توي دستهاي خداوند پر از آرامش و شادي است ؛ بستگي داره كه توي دست چه 

 كسي باشه



 
چند مرتبه بايد مردم را بخشيد؟ 

 

اين سئوالي است ، كه چند بار بايد ببخشم؟ 
 

چند مرتبه بايد كسي كه غيبت مرا كرده ببخشم؟ 
 

آدم موذي را ، رئيس بداخلاق ، همكارم را كه 

رقيب من است ، برادر ، خواهر ، همسر عصباني ، 

فرزند ستيزه جويم را چند بار ببخشم؟ 
 

مادر را بخاطر كارهايي كه مي توانست برايم 

انجام دهد ولي نداد. 

پدر را براي حرفهايي كه زد. 
 

حساب بي محبتي هاي مردم را از بدو تولدم تا 

حالا و ليست طولاني كساني را كه قلب مرا 

شكسته اند چند بار بايد ببخشم؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- بعد از خودم مي پرسم- 
 

چند مرتبه من ديگران را رنجاندم؟ 

چند مرتبه من قلب ديگران را شكسته ام؟ 

خود را از ديگران برتر دانستم؟ 
 

چند مرتبه نسبت به ديگران احساس نفرت كردم 

و چند مرتبه از ناراحتي ديگران احساس شادي 

كردم. 
 

مرا بخاطر زمانهايي كه نبخشيدم ، مرا بخاطر 

زمانهايي كه نيمه كاره و يا خودخواهانه بخشيدم 

ببخش. 
 

به من ياد بده ، آنطور ببخشم كه تو مرا بخشيدي ، 

نه فقط يكبار ، بلكه هفتاد مرتبه ، هفت بار. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هستم ، براي نا اميدان ، اميد

 براي گناهكاران ، بخشش

 براي جويندگان ، حقيقت

  براي بيماران ، شفا

  براي گُمشدگان ، نجات

  براي مضطربان ، آرامش

 براي طردشدگان ، پناهگاه

 براي اسيران ، آزادي

  براي كوبيدگان ، قوت

  براي ماتميان ، شادي

 من هستم ، آرامش ، نجات ، شادي ، حقيقت ، شفا ، آزادي ، پناهگاه ، قوت ، اميد ، بخشش
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به تو اي دوست جوان ... 
 
 

شق  قا
 

يك مرد روحاني ، روزي با خداوند مكالمه اي داشت: «خداوندا ! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه 

شكلي هستند؟» 

خداوند آن مرد روحاني را به سمت دو در هدايت كرد و يكي از آنها را باز كرد ؛ مرد نگاهي به داخل 

انداخت. درست در وسط اتاق يك ميز گرد بزرگ وجود داشت كه روي آن يك ظرف خورش بود ؛ و 

آنقدر بوي خوبي داشت كه دهانش آب افتاد! 

افرادي كه دور ميز نشسته بودند بسيار لاغر مردني و مريض حال بودند. به نظر قحطي زده مي آمدند. 

آنها در دست خود قاشق هايي با دسته بسيار بلند داشتند كه اين دسته ها به بالاي بازوهايشان وصل 

شده بود و هر كدام از آنها به راحتي مي توانستند دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود 

را پر كنند. اما از آن جايي كه اين دسته ها از بازوهايشان بلند تر بود ، نمي توانستند دستشان را 

برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند. 

مرد روحاني با ديدن صحنه بدبختي و عذاب آنها غمگين شد. خداوند گفت: «تو جهنم را ديدي!» 

آنها به سمت اتاق بعدي رفتند و خدا در را باز كرد. آنجا هم دقيقاً مثل اتاق قبلي بود. يك ميز گرد با يك 

ظرف خورش روي آن ، كه دهان مرد را آب انداخت! 

افراد دور ميز ، مثل جاي قبل همان قاشق هاي دسته بلند را داشتند ، ولي به اندازه كافي قوي و تپل 

بوده ، مي گفتند و مي خنديدند. مرد روحاني گفت: «نمي فهمم!» 

خداوند جواب داد: «ساده است! فقط احتياج به يك مهارت دارد! مي بيني؟ اينها ياد گرفته اند كه به 

همديگر غذا بدهند ، در حالي كه آدم هاي طمع كار تنها به خودشان فكر مي كنند!» 

وقتي كه عيسي مسيح مصلوب شد ، داشت به شما فكر مي كرد! 

  

 
 



پيام نوجوانان ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 40 ـ 34: 22(انجيل متي  دو كليد خوشبختي

 

عيسي به ما مي گويد كه چطور مي توانيم خوشبخت بشويم. در آغاز مردم از شنيدن حرفها و ديدن 
كارهاي او خيلي تعجب مي كردند و گاهي هم ناراحت مي شدند، مخصوصاً وقتي عيسي را با مردم بدكار و 

بدنام مي ديدند. اما عيسي به قلب انسان نزديك مي شود و براي او ظاهر انسان، تمام حقيقت نيست. 
گروهي از يهوديان كه فريسيان نام دارند، جمع شده بودند تا راهي براي خلاصي از حرفها و كارهاي 

عيسي پيدا كنند، چون براي ايشان توليد مزاحمت مي كرد. عيسي هم مثل ايشان، يهودي بود و شريعت 
(احكام) خدا را رعايت مي كرد. اما فريسيان مي خواستند بر عكس آن را ثابت كنند. 

 

اول خدا 
پس از عيسي چنين سئوال كردند: « * استاد، كدام حكم از احكام خدا (*شريعت) بزرگترين است؟» 

عيسي جواب داد: «خداوند خداي خود را با تمام دل، تمام جان و تمام فكر خود دوست بدار اين اولين و 
بزرگترين حكم شريعت است. خدا اين حكم را به موسي داد. براي دوست داشتن خدا بايد وقت 

گذاشت، يعني وقتي براي دعا كردن و وقتي براي شنيدن كلام خدا. بله، هر كه خدا را دوست مي دارد، 
براي نشان دادن آن انرژي خود را نيز مصرف مي كند» 

  

سايرين هم مثل خودمان 
عيسي ادامه داد: «و اما دومين حكم مثل اولين، بسيار مهم است: * همسايه خود را مثل خودت دوست 

بدار! بايد با ديگران چنان رفتار كنيم كه مي خواهيم ايشان با ما رفتار كنند. به هر انساني بايد توجه 
داشت، حتي آناني كه فكر مي كنيم لايق نباشند. چون هر طور كه باشيم، خدا هميشه آماده محبت كردن 
به ما است. همه ما در برابر خدا پر ارزش هستيم. اين دو حكم خدا راه خوشبخت زندگي كردن را به ما 

ياد مي دهند و در حقيقت يك حكم هستند.  
نمي توانيم بگوييم كه خدا را دوست داريم اما انساني را  

دوست نداشته باشيم. 

 



 

كوهنوردي مي  خواست به قله بلندي صعود كند. پس 
از سال هاي سال تمرين و آمادگي ، هنگامي كه قصد 

داشت سفر خود را آغاز كند شكوه و عظمت پيروزي 
را پيش روي خود آورد و تصميم گرفت صعود را به 

تنهايي انجام دهد او سفرش را زماني آغاز كرد كه 
هوا رفته رفته رو به تاريكي مي رفت ولي قهرمان ما 
به جاي آنكه چادر بزند و شب را زير چادر به صبح 

برساند، به صعودش ادامه داد تا اين كه هوا كاملاً 
تاريك شد. به جز تاريكي هيچ چيز ديده نمي شد. 

سياهي شب همه جا را پوشانده بود و مرد 
نمي توانست چيزي ببيند حتي ماه و ستاره ها پشت 

 .انبوهي از ابر پنهان شده بودند

كوهنورد همان طور كه داشت بالا مي رفت ، در حالي 
كه چيزي به فتح قله نمانده بود، پايش ليز خورد و با 

سرعت هر چه تمام تر سقوط كرد. سقوط همچنان 
ادامه داشت و او در آن لحظات سرشار از هراس ، 

تمامي خاطرات خوب و بد زندگي اش را به ياد 
 .مي آورد

داشت فكر مي  كرد چقدر به مرگ نزديك شده است 
كه ناگهان دنباله طنابي كه به دور كمرش حلقه 

خورده بود بين شاخه هاي درختي در شيب كوه گير 
كرد و مانع از سقوط كاملش شد.  

در آن لحظات سنگين سكوت، كه هيچ اميدي 
  !نداشت از ته دل فرياد زد: خدايا كمكم كن

ناگهان ندايي از دل آسمان پاسخ داد از من چه 
مي خواهي؟ 

 !نجاتم بده خداي من- 

 

- واقعاً فكر مي  كني مي توانم نجاتت دهم؟ 

البته ! تو تنها كسي هستي كه مي  تواني مرا نجات - 
 .دهي

 !پس آن طناب دور كمرت را ببر- 

. و بعد سكوت عميقي همه جا را فراگرفت
 

اما مرد تصميم گرفت با تمام توان مانع از پاره شدن 
طناب حلقه شده به دوركمرش شود. روز بعد، گروه 

نجات گزارش داد كه جسد منجمد شده يك 
كوهنورد در حالي پيدا شد كه طنابي به دور كمرش 

... حلقه شده بود و تنها دو متر با زمين فاصله داشت
 

من و شما چي؟ چه قدر تا حالا به طنابي در تاريكي 
  چسبيديم به خيال نجات ؟

تا حالا چه قدر حس كرديم كه خداوند فراموشمان 
كرده ؟ يكبار امتحان كنيم؛ بياييد طناب رو            

  ...رها كنيم
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زندگي راه روش همانا پيدا كردن تفكر و آرامش است  

در هرچه كه انجام مي دهيد چه چيدن چمن باشد يا نواختن يك آلت موسيقي  
شستن ظرف باشد يا نگاه كردن به آسمان  و يا ساختن يك خانه  

تا زمانيكه خود را مشغول انجام امر بخصوصي مي بينيد از آن كار لذت خواهيد برد.  
هرگز به آنچه كه مي توانستيد بكنيد فكر نكنيد به آنچه مشغول انجام آن هستيد بينديشيد و در آن آرامش 

پيدا كنيد با اين كار در وجود خود آرامش ايجاد كنيد  
اين كار همانا هدف همه تمرين هاي زندگي و تفكر مي باشد.  

 
چينك)  ه  ت و ئ ا ت ب   (كتا
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